


؟»توانيمما مي«آيا اعتقاد داريم كه 
شـكند، نـه تحقيـر     اگر خدايي شد، روحيه و همت عالي است، نه مـي  انگيزه

انـتم الا علـون ان كنـتم        : مگر خداي متعـال نفرمـوده اسـت       . شود و نه خسته   مي

ي مجاهد و مؤمن در راه جهاد  اگر ايمان باشد، كه موتور محركّ و انگيزه   ،مؤمنين
ت والا،    .شـود  و خسته نمـي    ه بالا كه حقير و شكست     ؟لاترين است است، او با    همـ

ي قوي، ناشي از ايمان به خداست و اين ايمان هرچه قويتر،            ي بالا و اراده   روحيه

شـود كـه در   همـاني مـي   . ناپذيرتر و اميدوارتر است   تر و خستگي  روحيه برجسته 

شـهيدان عـالم،   شب عاشورا، از شـوقِ شـهادت و وفـاداري بـه سـيد خوبـان و          

.نشيندكند و به شوخي ميبندد و شادماني مي، حنا مي)السلامعليه(علي بنحسين
ي عـالي و اميـدواري و       هاي عجيبي از روحيـه    رزمندگان دفاع مقدس، صحنه   

هاي بـزرگ هـشت سـال تجلـّي ايمـان و            همت بزرگ آفريدند كه يكي از گنجينه      

ي راه  و توشـه  شدهيستي كشف و استخراج معنويت در تاريخ ملّت ايران است كه با       

.هاي كمال و پيشرفت ملّت ايران باشدرسيدن به قلهّ
اي دسـت در دسـت   ي قـدرتهاي جهـاني و منطقـه    درست در زماني كه همه    

صدام حسين گذاشته بودند و ايران را در محاصره داشتند، بطـوري كـه حتـّي از                  

بـا روحيـه و همتـي     رزمندگان  كردند،رسيدن سيم خاردار به ايران جلوگيري مي      

لاتي سـخت كـه در چنـدين      ص ـچـه راههـاي موا    . ها آفريدند مثال زدني، شگفتي  

چه پلهاي استراتژيك كه ضربتي و ابتكاري       . ت و گاه يك شب ساخته شدند      اعس
زده شدند، چه خلاقيتهايي كه در طرحهاي عملياتي و اطلاعاتي و تـسليحاتي بـه        

شان تـضعيف  ديد و فشاري نهراسيدند و روحيه    از هيچ سختي و ته    . ظهور رسيدند 

يافـت،  هرچه سختي و فشردگي و تحريمها شـدت مـي         . نشد كه بيشتر نيز گرديد    

.شدپاي فشاري و استحكام و اميد آنان بيشتر مي

امروز اين سؤال پيش روي همه است كه آيا اين روحيه، اراده و همت، باقي               
ي ما  ها، تهديدها، در عزم و اراده     محاصرهاست؟ آيا كمبودها، نارساييها، سختيها،      

شـو؟ آيـا     تلاش، پشتكار و استحكام ما افزوده مـي        راثر منفي دارد يا برعكس، ب     

ها بـا توكـل   ها و امكانات ما براي رسيدن به قلهّ باور داريم كه استعدادها، فرصت    

؟»توانيمما مي«برخدا و ايمان ديني، كافي است؟ آيا اعتقاد داريم كه 
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گفتارپيش
خاطرات دفاع مقدس غالباً در پاكترين لحظات زندگي صاحبان          

هاي غنيمت ثبت و منتشر اده، لذا شايسته است آن لحظه     خاطره رخ د  
هايي است كه بشر سـردرگم امـروز را         ها، همان حلقه  آن لحظه . شود
ي  كه مصداق كامل آن ائمـه    "صراط الذين انعمت عليهم   "تواند به   مي

.معصومين عليهم السلام هستند، واصل نمايد
س از  شـود پ ـ  صاحبان خاطرات دفاع مقدس ثابت كردند كـه مـي         

االله سـاز  هزار و چهار صد سـال سـركوب اسـلام، بـه رهنمـود خليفـة               
ي عمل پوشاند كه السلام جامهي به حق خدا حضرت علي عليه   خليفه
.اعَينوني بوِرعٍ و اِجتهادٍ و عفَِّةٍٍِِ و سدِاد: فرمود

با پرهيزكـاري و تـلاش فـراوان و پاكـدامني و راسـتي مـرا يـاري                 
)45نامه/هالبلاغنهج(. دهيد



وقتي مربي مردان دفاع مقدس، بزرگمردي است كه بـا پرهيـز از             
ي تدريس،  پا گذاشتن بر روي كفش طلّاب در هنگام ورود به حجره          

كند، بالطبع محصول اين مكتب روح اللهي از مويرگ ظلم دوري مي   
بايد مرداني باشند كـه در لحظـات اضـطراري ورود بـه ميـدان مـين،             

ر كنند كه؛ اگرچه ما رفتني هستيم، امـا چـرا لبـاس             پيراهن از تن به د    
!تكه شودالمال تكهبيت

ي جهاد اكبر و اصـغر را تـوأم بـا      شود سيره آنان اثبات كردند؛ مي   
به شرط آن كه با عمـل       . هم در صورت جوان قرن بيستم متجلي كرد       

به اسلام دعـوت شـده   ) الناس بغير السنتكمكونوا دعاة(و نه زبان تنها  
.دباشن

ي شهداي دفاع مقـدس، حـاوي گلچينـي از          مجموعه كتب سيره  
خاطرات راويان در خصوص آن سفر كردگان ديار هستي اسـت كـه             

هاي گذشته توسط ناشران مختلف به زيور طبـع آراسـته           در طول سال  
.شده است
ي فرهنگي هنري قدر ولايت از انجام اين پـروژه  ي مؤسسه انگيزه

:اهداف زير است
 از كتب دفاع مقدس در سالهاي گذشته و تنها بـراي     بسياري -1

لـذا  . ها نيز عرضه شده اسـت     يك بار به چاپ رسيده و در همان سال        
در . مخاطبين امـروز از دسـتيابي بـه آن كتـب و خـاطرات محرومنـد               

حالي كه اهميت آن به دليل نزديكي نقـل خـاطره بـه زمـان رويـداد،                 
.شودمياكنون نقل بيشتر از خاطراتي است كه هم



اين پروژه با جستجوي كتب مذكور، بخش عظيمي از خـاطرات           
.ناب شهيدان گرانقدر را دوباره احيا نموده و ماندگار كرده است

العاده مـستعد   اي متعالي و فوق    خاطرات دفاع مقدس دستمايه    -2
براي خلق آثار ادبي و هنري از جمله داستان، نمايشنامه، رمان، شعر،            

بنـدي  گـزينش خـاطرات خـوب و نيـز دسـته          .  اسـت  فيلمنامه و غيـره   
موضـوعي آن، ادبــا و هنرمنــدان و نيــز پژوهــشگران ايــن عرصــه را از  

.نياز كرده استبر و نامنظم بيجستجوي زمان
ي ي شـريفه   شهداي گرانقدر دفاع مقدس بـا تمـسك بـه آيـه            -3

ترين افراد به خُلق و   نزديك» لقد كان لكم في رسول االله اسوة حسنه       «
لـذا اهـل منـابر و       . االله عليـه و آلـه و سـلمّ بودنـد          خوي محمدي صلي  

تواننـد از   ي نبـوي، مـي    مربيان تربيتي براي اتصال آسان جامعه به سيره       
.برداري نمايندخاطرات شهدا به عنوان شاهد مثال بهره

مهمترين وجـه امتيـاز خـاطرات مـذكور، بـه روز بـودن آن و نيـز                
ايـن  . اطـب بـا شـهداي معاصـر اسـت         پنداري مخ امكان قوي همذات  

كتب، امكـان انتخـاب خـاطرات نـاب، مـوجز و موضـوعي را بـراي                 
.هاي موعظه آسان كرده استصاحبان كرسي

ي رهبـر    بـه فرمـوده    - زنده نگه داشتن ياد و خـاطره شـهيدان         -4
 كمتر از شهادت نيست، چرا كـه راه و رسـم            -معظم انقلاب اسلامي  

و مـا   . ارت نفـس و اسـتكبار اسـت       شهادت، راه عزت و نجات از اس      
وسـيله  ايم و مهجور از عند ربهم يرزقون، بدينكه از قافله عقب مانده    

.باشد كه مقبول افتد. كنيماداي دين مي



 از شهيدان دفاع مقدس معمولاً بعد حماسي آنان بيـشتر مـورد      -5
هاي لطيف كـه حكايـت از روح بلنـد و    جنبه. توجه قرار گرفته است   

 كريمانـه و رعايـت نكـات ظريـف در زوايـاي مختلـف               منش و طبع  
نگـاه  . زندگي فردي و اجتماعي آنان دارد، كمتر انعكاس پيدا كـرده          

.اين مجموعه بيشتر معطوف همين مسئله است
مؤسسه فرهنگي هنري قدر ولايت در راستاي اهداف ذكر شـده،           

 ابتدا پيرامـون ايـن طـرح، مطالعـات شـناختي را      1386از اواخر سال   
از كرد و از ميان موضوعات مختلف اخلاق فردي و اجتماعي، بـه             آغ

ــلام    30 ــدگان اس ــين رزمن ــشتري در ب ــت بي ــه از عمومي ــوع ك  موض
.برخوردار بود رسيد
فـيش  . برداري در خصوص موضوعات آغـاز شـد       سپس كار فيش  

هـاي دفـاع   برداران ارجمند طي تلاشي شش ماهه قريب غالب كتـاب  
يخ بررسي كردند تا به خاطراتي دسـت        مقدس چاپ شده تا اين را تار      

 خـاطره   -2.  باشـد  ي شهداي دفاع مقدس    فقط درباره  -1يابند كه؛   
 از جـذابيت لازم برخـوردار باشـد    -3هاي ادبي ديگر باشد و نه گونه 

. با اهداف ياد شده متناسب باشد-4
از ميان كتابهاي مورد بررسي، تمام خاطراتي كه به دليل تبديل به         

يگر ادبي دچار ضعف استناده شده بودند و نيـز خـاطراتي            هاي د گونه
ي لازم را نداشتند و يـا در خـصوص شـهدا نبودنـد، از دور                كه جاذبه 
.خارج شد

. ها جهـت تأييـد مجـدد بـازخواني شـدند     ي بعدي فيش  در مرحله 



ي مخـصوص خـود     سپس هر فيش با توجـه بـه موضـوع آن در پوشـه             
.بندي گرديدطبقه

ــار؛  ــدي ك ــل بع ــروفمراح ــت    ح ــه فهرس ــرايش، تهي ــي، وي چين
.موضوعي و اعلام بود كه يكي پس از ديگري انجام شد

كنيم از تمام حاميان اين طرح كه آن را بـر خـود             سپاسگزاري مي 
. رسان بودندفريضه دانستنه و در مراحل مختلف آن مشتاقانه ياري

هـاي شـهيدان غوطـه      و كساني كـه در دريـاي فـضايل و زيبـايي           
هـا جـستند و خـود بـه ليـست گمنامـان دفـاع               در از صدف  خوردند،  

.فرهنگي از انقلاب اسلامي و راه شهيدان پيوستند
.ي گرامي، به خاطر حسن سليقه و انتخابتانو شما خواننده

اميدواريم اين اقدام فرهنگـي مرضـي رضـاي حقتعـالي و شـهداي         
دان ي ما مشمول توفيقات الهي و شفاعت مـر        عزيز قرار گرفته و همه    

شان در  بزرگ تاريخ انقلاب اسلامي كه خاطرات زيبا و نام بلند آوازه          
.شاءهللان. اين كتب ثبت گرديده، باشيم

ي فرهنگي هنري قدرولايتمؤسسه





مقدمه
ــرد را    ــي ف ــالات روان ــساني و ح ــات نف ــه كيفي ــهمجموع روحي

 ـ        روحيه) 1.(گويندمي ؤثر بـودن در    ؛ اعتماد به نفس، امُيد به زندگي و م
ي اسلامي، اعتماد و اتكال به خداوند روحيه. جريانات و حوادث است   

بزرگ است به اين معنا كه اولاً هيچ مؤثري در عالم نيست جز قدرت              
. شـود ي او به امري تعلق نگيرد، حادث نمـي      لايزال الهي، ثانياً تا اراده    

. بيهاســتي زيباييهــا و خوثالثـاً او مهربــان، خيرخـواه و مظهــر همـه   
سـازد  اي مـي  روحيهاينجاست كه رضا به خواست الهي و توكل به او،           

پولادين و در عين حال زيبا و با نشاط، كه هر دشواري و سختي را به       
اينجاسـت كـه آخـرين كـلام        . يابـد خرد و آن را شيرين مـي      جان مي 

كه الهـي رضـاً برضـائك و        : يابدسيدالشهداء در گودال قتلگاه معنا مي     

.1684، ص 2ين، ج ع فرهنگ م-1



رسـان كـربلا جلـوه      ي به غايت زيباي پيام    اً لامرك، و آن جمله    تسليم
ما رأيت الا جميلاً، راستي را كه اعتقاد و باور قلبي به ذات             : كند كه مي

اقدس الهي و استقامت بر اين باور، خوف و حزن، تـرس و غـم را از                 
زدايد و بـشارت رحمـت و رضـوان الهـي، خنـده و نـشاط و         دلها مي 

ي والا را بر قلـب  وقفه و انگيزه سرزندگي و تلاش بي  شادابي و اميد و   
رزمنـدگان سلحـشور و     . نـشاند و لب و چهره و حركـات مـؤمن مـي          

الذين قالوا ي قرآن بودند كه انّ خداجوي، بهترين نمونه و مظهر اين آيه
ربنّا االله ثم استقاموا تتنزل علـيهم الملائكـة الاّ تخـافوا و لا تحزنـوا و                 

).2(الّتي كنتم توعدونأبشروا بالجنة 
دهنـد،  پذيري تنزّل مـي   ي آسيب  را به نقطه   روحيهخوف و نگراني،    

كننـد، و فـرد در ميـدانهاي    كنند، اراده را ضـعيف مـي   قدمها راست مي  
در رزمندگان كه با خدا پيوند و پيمـان        . شودسخت، از پيش بازنده مي    

اي روشـن و    هـاي پـولادين، اميـده     بسته بودند، قدمهاي محكم، اراده    
هـا، مـسابقه بـود و       ترين صحنه هاي بالا چنان بود كه در سخت      انگيزه

داوطلبان متعدد، تا پيش و بيش از ديگر رزمندگان، بـه فـيض انجـام               
اين چه شوقي بود؟ اين     . يابندوظيفه اگر چه به قيمت جان خود، دست       

چه اميد و نگاهي بود؟ اين چه توكل و اعتمادي بود؟ اين چـه يقينـي                
ود؟ خدا چه اعتباري در حساب آنان ذخيره كرده بود و چه عظمتـي              ب

نظيري يافته بودند؟ي كمروحيهرا به آنان نمايانده بود كه چنين 
كننـد و امكانـات فـراوان بـا         هاي مادي، ميلياردها هزينه مي    رژيم
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اي به انگيـزه و  كنند تا بلكه درجهنظير و به روز فراهم مي     تجهيزات كم 
ي معكوس آن سربازان و لشكريان خود اضافه كنند، كه نتيجهي روحيه

ايمان بـه   . را امروز در عراق و افغانستان و در گذشته در ويتنام ديديم           
مبدأ عالم و زيباييهاي ماندگار دنيـاي ابـدي، بـاورِ خـدا و پرسـتش                

بخش واقعـي و مانـدگار و پيـروزي بخـش و            روحيهرياي او، تنها    بي
زد، آن هاي دفاع مقـدس مـوج مـي       ها در جبهه  ينا. عزتّ آفرين است  

. چنان كه پس موجهاي آن هنوز هم در ساحلِ انقلاب، ملموس اسـت            
ي روحيهما در كناره زيباي ساحلِ آرامش و اميد و شيريني و زيبايي             

. ايمي درياي كرم و لطف و عنايت خداوندي نشسته رزمندگان به نظاره  
اللّهم ارزقنا

ي هنري قدرولايتي فرهنگمؤسسه




